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 چکیده
اخـ  دـ   « تناجشوا  لا»تقلـ  و فیبـ   ـه اد ثـ ب   معنای بهعنوانی فقهی است « نجش»
 ار رفته در بکی اد اثادب  راهبـیدی  نابی عامی  ه دارد، اد واژگان بهخاطی بار مع ابن واژ  به است.

ثاضـی اد  گیدد. نودـتار های دن گی را دامل می تمامی عیصه وناظی به مباث  سبک دن گی است 
تحلیلی با روبکـید ثـ ب ی دیداختـه ـ  بک سو، به بیرسی سن ی در  ت  فیبقین به روش توصیفی

لحـا   انـی ممـ   و بـهبا سلسله سن های متفاوت به فیاو سنّت اهلست  ه در منابع رجالی دیعه و ا
 . اد سوی دبگی، اد منظی تحلیل و تبیین متن روابت، ابن واژ  با مشـتقات  درباد  می سن ، صحیح

 سـتممکـن ااستفاد  دعیاء و ادببان بـود  اسـت و  ادبیات عیب دی  اد اسلام وجود دادته و مورد
امـا در  نیامـ   مشـتقات ابـن واژ  در آـیمن  بکی اد واژگان دخیل اد دبان ثبشی بـه عیبـی بادـ .

دناسـان  دژوهـان و لتـت گیفتـه اسـت. واژ  های بیانی مختلفی مورد استفاد  آـیار ث ب ، در مقام
معنای  ان . در بیرسی متن ابن روابت، معنی و مص اق ابن واژ  دادته ۀباردرنظیهای دبادی  اختلاف

تی اد بقیه معانی بـود   امـا  واژ  بیجسته بیای ابن« آص  خیب آیمت افزابی دروغین اجناس ب ون »
 ـاری »اسـت  ـه در اثادبـ   «فیبـ  دادن»های مختلف ث ب ،  در استفاد من معنای ادتیا ی 

فقهی ابن   اربید فیاوانخاطی  به علما لادم به ذ ی است  هتلقی د   است.  «نادسن ، م موم و ثیام
جـامع و  صورت ها به من نتیجه بح   هان   نمود به من استناد فیاوانی  ،خودث ب ، در منابع فقهی 

 موری د   است. جمعدر ابن نودتار مفی  
 .تناجشوا، نج  میتضی، لا امالی سی ث ب ، سن ، متن،  :واژگان کلیدی
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 مقدمه
است  ـه    اد آیمن  یبم، سنت معصومهای اصیل دبنی بع های دستیابی به ممود  بکی اد را 

دومین مص ر دبن اسلام  ،ث ب  .ارش د   استزدر آال  هزاران ث ب  در  ت  متع د روابی گ
امـا بـا توجـه  ان   به نگارش درمم  های دبادی   تاب، باد   ه بیای فهم ابن منبع فیض مسمانی می

منـ ی اد مفـاهیم   ماتی جهـت بهـی های مقـ به اثتمال تحیبف، تصحیف، تقطیع و... بکی اد را 
فهم بیخـی  ،بیرسی سن ی و متنی روابات است. با توجه به گستیدگی ادبیات عیب ،والای اثادب 

دید  اد ادکال ابن نوع مبات و اثادب   ،اد مبات با اثادب  مشکل است و بیخی اد دانشمن ان دبنی
بـه تبیـین  خـود امـالی تـاب تکلم دیعه در عنوان نمونه سی میتضی، فقیه، ادب  و م ان . به  بیدادته

 وهشـتم اثادب  و مبات دیداخته است. اد جمله ث ب  مورد بح  را در مجلس چهل اد ابن بیخی
نیاد مبیم  ،باد  بهتی ادبیات عیب  ه مص ر اصلی دبن میفهم است. بیای  نمود  تاب وا اوی  ابن

 نـ .  نقشی  لی ی را ابفـاء می، «نج »به فهم مفیدات دبان عیبی است و در ث ب  م  ور واژ  
ابـن  اثتمال دارد  هاد نظی معنابی غنی و در موارد مختلفی مورد استفاد  آیار گیفته است. ابن واژ  

هـا بـه داددـاهان خـود  من دبـیا  واژ  مستعیب و اد گوب  ثبشی به ادبیات عیب وارد دـ   بادـ 
بانوان بـاد  من را اد دعیخوانی در مقابل دیامبیبید  ثبشی  ه  «أنجشه»با  و ن  ا هگفت نجادی می

ودنج روابت اد مشـتقات  چهل «فریقین»( در  ت  19/14: 1149، بحار الانوار )مجلسی، دارد می
در  ثاضـینودـته  .باد   ه موضوع ا  ی اثادب  در مورد خیب وفیوش می وجود دارد «نجش»واژ  

قین است. اخـلاق در مـوادات دـیبعت جابگـا  ص د بیرسی سن  و دلالت دو روابت در منابع فیب
های اخلاآی، معیفتی و فقهی اد   تحقیق  اردناسانه و علمی به موضوعبه همین خاطی ای دارد،   وبژ 

با استناد  ،ضیورت انجام تحقیقی فیاگیی و مورد نیاد جامعه امیود و اهمیت خاصی بیخوردار است
فقهـی، اخلاآـی و معیفتـی اسـت را دوچنـ ان آیاردادن ث ب  م  ور  ه مشتمل بـی موضـوعات 

و اد اثادب  است نماب .ث ب  مورد نظی در منابع فیبقین اد سن ی متصل و صحیح بیخوردار   می
توان مفاهیم تیبیتی، اخلاآی، عبـادی و   باد   ه اد رهگ ر من می راهبیدی دبنی در سبک دن گی می

 .دست مورد اآتصادی را به
متون  هن دبنی،  تاب مستقلی در دیح و تبیین مسائل مستنبط اد ثـ ب  با میاجعه به منابع و 

صورت جزئی به بیان  های تفسیی، دیوح ث ب  و فقهی به  اما بیخی اد  تاب  م  ور بافت نگیدب 
نیـز انـ . بیخـی اد نوبسـن گان  معانی و تشیبح مفاهیم و مصادبق من دیداخته و بـا ادـارتی دادـته

 میتضی در  تاب امـالی سی  اد جمله. ان   را دیح داد استناد  ید  و من صورت ضمنی به ث ب   به
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چـون نابتـه  ادبیـات عـیب و ادـعار دـاعیانی بـهاصطلاثی من با اسـت لال  و به دیح لتوی خود
رسـالتان فـی »سی  میتضـی ثسـینی دـییادی  تـاب  دیداخته وهشتم و چهلدیبان در مجلس  بنی

را نودته و به توضیح من دیداخته اسـت. دـیح ابـن ثـ ب   «هو التعامل ال راهم المتشودالنج  
 .های دبگی نیز مشاه   د   تابدیا ن   در  صورت به

 بررسی متنی و سندی حدیث
اردبـابی سلسـله سـن  هـای نقـل،  دود: گونـه های ذبل ارائه می بیرسی متنی و سن ی در مؤلفه

دلالی ثـ ب   ۀبیرسی جنب، منابع دیعهاردبابی سلسله سن  روابت در ، سنّت اهلروابت در منابع 
 .لاتناجشوا

  های نقل  گونه یک(
 تـاب  ،سـنّت اهلتفاوت ذ ی د   است. اد منابع متق م  یدر منابع فیبقین با ان   ،ابن روابت

  :ابن ث ب  را ابن گونه نقل  ید  است ،مالک بن انس «الموطاء»
یعِ وا  انا لِلْبا كْبا اْ   لرُّ قَّ لا عْضٍ وا لاا یبِ  لاا تا یعِ با ى با لا عْضُكُمْ عا شُا  عْ با اجا نا   بـه اسـتقبال  ـاروان جهـت لاا تا

وفیوش در خیبـ ها نیوب ، و بی خیب  مشـتیی، خیبـ  ج بـ ی انجـام ن هیـ  و   جنس ۀخیب  هم
   .(9/212 :1146 الموطاء، )مالک بن انس،تقل  نکنی  
 )و   فقط با  لمـهو تقطیع  صورت بهصحاح و سنن، ث ب   وبژ  به، سنّت اهلهای    تاب در ا  ی

شُوا( مم   است اج  ن   :1915 ،سـنن التیمـ ی و تیمـ ی، 5/911بـی تـا:  ،سنن ابوداود )ابوداود، لا  ت 
امـا در بیخـی اد سـن ها بـا واژگـان دبگـیی   (9/211 :1194 ،ماجه سنن ابن ماجه، ابن و 5/129

 دبـیا اسـت وفیوش( )خیب  بیع با واژ واژ   نبی انشین همشتیبن یگیدن . ب  بود   ه ذ ی می نشین هم
 ،های ناجابز دبگی  خیب وفیوشبیخی اد  بعلاو ، .باد  خیب وفیوش میمعنای بیجسته ابن واژ  در 

، صحیح مسـلم ،یشابوریمنع معامله بی معامله انجام د   )ن ،نمونه عنوان بهان .   در  نارش رد د  
المجتبی مـن  تخصیصی )نسائی، صورت بها روستابی ب فقط ( با منع معامله دهیی7/226 :1121
لاا » ننـ ما   ـیدن در جنـا اسـت دشـت ،ان ابن  لمهنشین هماد جمله  .(14/917 :1146، السنن

شُووا   اجا نا رُو  و الاا تا وواا با ــی،« تا ــیبن )طیبح ــع البح ــین  .(1156 /1: 1975، مجم ــن واژ  همچن ــا اب ب
در روابتی  .(9/191 :1997، المبسوط ت )طوسی،  اسد ن ینش و  ینه هم س دستورهای منع اد ث

( و 14/212 :1141 )ابـوبعلی، اسـت دبگی مم   ی یدن بی خواستگار منع خواستگاریبا  نشین هم
الجـامع  ،یآص  اددواج  ـیدن بـا دـوهی وی )بخـار به دادن دنی اد دوهیش، طلاقبا ممنوعیت اد 

یوش گوسفن ی  ه چنـ  رود ن ودـی   فمنع اد بیای و   (2/174 الف:1147 ،الصحیح المختصی
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بـا  بعـلاو  .(2/71 :1122 ،الجـامع الصـحیح البخـاری یدـیی )بخـاری،جـای گوسـفن  دُ  به د  
 نیـز ـیدن  ی،  ینه و دشتلاح اجتماعی، ثس ، جاسوسطاصطلاثاتی چون گمان ب ، فساد در اص

مسـلم نیشـابوری، روابـت  در اما  (9/11 :1122 ،الجامع الصحیح البخاری )بخاری، مم   است
گونه، به اخوت و بیادری  های فیوش فیب   یدن و ممنوعیت نشینی با ثس ، بتض، دشت همضمن 

دـ   و اجتنـاب اد سـتیز، ظلـم،  ه همانا بکی اد مبانی اصلی دبن عزبز اسلام است، دعـوت داد  
 قـوی معیفـیسه میتبه آلـ  را محـل تدود و در من،    یدن بیادر مسلمان و تحقییش، دب   میرسوا

های   نشین همابن  لمه با  ،در دبگی منابع .(1/1196 :1121 ،صحیح مسلم ،یشابوری)ن ید  است 
 . دود خودداری میها  من  ه اد نقل مم  متع دی  و متفاوت

واژ  با  نشین هم، سنّت اهلای متفاوت اد منابع   با  لمه را ابن واژ  الکافیدر منابع دیعی،  تاب 
   :است ید  نقل  «وادمه»

ا مَّ انِ مُحا ى لِسا لا لْعُانُانا عا نْجُاشُ ما اجِشُ وا  لْما ةُ وا  لنَّ شِما ةُ وا  لْمُاتا   ن  میدنی  ه خالکوبی    لْاا شِما
لعنـت  ، بـی دبـان محمـ د بید   ه تقل  را می وب ، و متقل  و من    ه بی ب ن خود خال می نو م

  .(5/551 :1147 الکافی، ) لینی،ان    د  
شُوا  »  ماننـ : د   است «ت ابی»با  نشین همابن واژ   های دبگی  در  تاب اجا نا رُو  وا لاا لاا تا واا با   «تا

 بابوبـه، ابـن ،17/151 :1141 وسائل الشـیع،، )ثی عاملی، تقل  نکنی  و به هم بگی دشت نکنی 
اجا »گیچه با واژ   « لمنتقى»جارود در  .(291 :1149 معانی الاخبار، نا   نقـل  ـید  اسـت «شُا لاا تا

، المنتقـی )جـارود، مورد  اسـتخواستگاری بی خواستگاری دبگی  ،های ج ب ی چون  نشین هماما 
 های ج ب تیی چون خیب  دیطی با دیتاب چیزی، بیـع ملامسـ، و...  نشین همبا با   (197 :1149

سن  در منابع فـیبقین،  توجه به فیاوانی راوبان در هی طبقه و   یت با .(117، همان)است  ذ ی  ید 
در منـابع  مزبـورتعـ بل سـن ، روابـت و تفاوت دیابط جیحدلیل  به. باد  می ابن ث ب  مستفیض

 گیدد.  مجزا بیرسی و تخیبج می صورت بهفیبقین 

  سنّت اهلارزیابی سلسله سند روایت در منابع  دو(
 به دنبالو  است ک بن انسمال «موطاء» ه ابن ث ب  را نقل  ید   سنّت اهلتیبن  تاب   آ بمی

ه ثـ ب  صـحیح انـ   ـ  من را ذ ـی  ـید  یهای ث ب ی با سلسله سن های مشابه و متفاوت  من  تاب
 د   است. تخیبج ،بخاری

ا نا ثا اَّ بْاُ  حا ا یاسُفا  بْنُ  للهِ  عا نا را خْبا
ا
الِك   أ نْ  ما بِى عا

ا
ادِ  أ نا نْ   لزِّ جِ  عا نْ   لْْاعْرا بِى عا

ا
ةا  أ یرا نَّ  هُرا

ا
سُ  أ ى للهِ  الا را ولَّ  صا

یهِ  للهُ  لا ما  عا لَّ سا الا  وا نَّ  إِیاكُمْ  قا إِنَّ  وا  لظَّ نَّ  فا بُ   لظَّ كْذا
ا
اِیثِ  أ سُا  وا لاا   لْحا سَّ حا سُوا  وا لاا  تا سَّ جا شُوا  وا لاا  تا اجا نا وا  تا

اُو  لاا  اسا حا ضُا  وا لاا  تا اغا با رُو  وا لاا  تا اا با ادا  وا كُانُا  تا گوبـ :   عب الله بـن بوسـف تنیسـی می  إِخْاا نًا للهِ  عِبا
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 گمـان : ادفیمودنـ   ـه رسـول خـ ا الزنـاد اد اعـیج اد ابـوهیبی  خبـی داد  اسـت مالک اد ابی
 نیز و  ینکن یچشم ننمود ، هم را گیبهم  جاسوسی و است ها  گفته ن  بتی  دروغ گمان یابد   بزیبپیه

 )بخاری،  یباد بیادر خ ا بن گان ی   اینکن دشت گیبک ببه  و   بنورد یددمن و ثس  گیبهم  با
 .(5/2259 :1122 ،الجامع الصحیح البخاری

  ـه معتقـ  اسـت ودـمید  بیو اد اسـاتی  بخـاری  هرا ثقـ «عب الله بن بوسف تنیسـی» ،ذهبی
بوسـف را اد  ابـن ،. بخـاریاست ذ ی  ید  «الکامل»را در  تاب  او ادتباهی نام صورت بهع ی  ابن

وی را بـا  لمـاتی چـون  نیز نسائی .(1/961 تا:  بی، میزان الاعت ال دان . )ذهبی،  ها می  ثبت دامیأ
عب الله بـن بوسـف بنابیابن،  .(2/947 :1114 ،تفسیی نسائی )نسائی، است ثقه و متقن توثیق  ید 

 اذعان د   است. او گیچه به تضعیف بود ،ثقه 
 :1976)تفیبشـی،  بـود  صـادق اد بـاران امـام« عامی اصـبحی مـ نی مالک بن انس بن ابی»

ان  )بخاری، الجامع الصحیح   عیینه و بحیی بن سعی ، وی را امام در ث ب  گزارش  ید  ابن و (2/71
اسـت  ـه  سـنّت اهلفقهـی مـه ئبکی اد امالک بن انس، امام دارالهجیة  .(7/192 :1197 المختصی،

 «أالموطـ»نـام  نخستین  تاب ث ب ی را بـهو اان .   نافع، دهیی و بسیاری اد مح ثین اد وی روابت  ید 
 .(1/17 :1125 ل،التع ب الجیح و ،ثاتم ابی ابن) ثقه و صالح است ،اد نظی رجالیو ت وبن  ید  

را ثقه، صالح الح ب ، فقیه و صاث  السن، معیفی  ید   «عبا لله بن ذكا ن  با لزناد» ،بوثاتما
مخالف توثیـق ابوالزنـاد  «الضعفاء الکبیی»در  ،لیاما عقی  (7/6: 1179 ،اتال ق ن،ثبا ابناست )

بحـار  )مجلسی، ان   دانستهتابعی همچنین وی را  .(9/251: 1141 ،الضعفاء الکبیی )عقیلی، است
وی را هـا  من بیشـتی و نظـی دارنـ  صاث  نظیان اختلاف ،در مورد ابوالزناد .(1/69: 1149، الانوار
توثیق ابوالزناد   ه مشخص گیدب  مطال  م  ورتوجه به  ن . باا  تضعیف  ید هم ای   اما ع    توثیق

 .است استوارتی اد جیح ان ک در ثق وی
امـا اد اعـیج افـیادی   اد ابوهیبی  روابت  ید  است« عب الیثمان بن هیمز بن  یسان اعیج» 

 ،ال قـات ان،ثبـ ابـنهای آیمنی بـود )  نوبسن   نسخه اوان .   روابت  ید  چون دهیی، ابوالزناد، و...
، وبلات اهل سـن،أت است )ماتیب ی،بود  امام، ثافظ، ثج، و آاری  ان  وی  . گفته(5/147 :1179
سنت بود. اولین  سی بود  ـه عیبـی را اد ابوالاسـود  دانشمن  و عالم به آیمن و او .(9/115 :1126

التمهی  فی علـوم  معیفت،گیفت )  عیاش فیا ابن ت را ادئگیفت و در م بنه اداعه  ید و آیا دولی فیا
 .(2/112 :1114، القیمن
ان انسـان موثـق و آابـل دناسـ اد نظـی رجـال و معیوف به اعیج «عب الیثمان بن هیمز م نی»

 .استاعتماد 
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 تـا:  ، بیمیـزان الاعتـ ال )ذهبـی، بـود صحابه رسول خ افقیه و ثافظ،  ،«ابوهیبی  دوسی»
هیچـه اد  رسول اللـه گفتم: با  ه  ن  ابوهیبی  نقل می ال ئ  اد سعی  المقبیی اد ابی ابن .(1/91

چـادرت را دهـن  ـن، چـادرم را دهـن  ـیدم،  :فیمودنـ  دون ، دیـامبی  دنوم ثفظ نمی  دما می
 :1117اسـ التاب،،  اثیـی، ابـناثادب  دبادی بیـان  یدنـ ، بعـ  اد من چیـزی را فیامـوش نکـیدم )

 ،بی ، بـا توجـه بـه آلـت ملادمـت وی بـا دیـامبی  یت دور اد انتظـار روابـات ابـوهی .(6/999
اعتـیاض عابشـه  ـه گفـت: ای  اد جملههمیا  دادت.   هابی را اد سوی بیخی اد صحابه به  اعتیاض
اد  ی نی ؟ مگی چیـز بیشـتی  گوبی در مورد اثادب ی  ه ما نشنی   و دما روابت می  چه می !ابوهیبی 
باب  و انکارهای عمی، ع مان و علی .(9/592 :1111 ،صحیح مسلم ای؟ ) نیشابوری،  ما دنی  

هسـتن  « الصحاب،  لهم ع ول» به سنّت معتق  جیح بیای دیعه را در مورد وی باد  ید ، گیچه اهل
ابن  .(79/2 :1911 ،دیح عقی   طحاوی العز، ابی و ابن 9/911: 1111اضواء السلف،  )ب رال بن،

صحابه مطلقـا در  ،سنّت باد . ل ا نزد اهل ها موجود می   تاب ۀعنوان بک اصل  لی در هم آانون به
اما    ن  )همان( بودن  فابت می صحابه ،  و در تع بل راویندو عادل دمید  می ،باب روابت  سن 

نهادن بیای صحابه را  نق  منـان را  ضمن ثیمت ،نزد دیعه امامیه  ه در اصول اعتقادی م ه  خود
ان . در دنجیـی  رجـالی  لف خود به انتقاد اد دخصیت ابوهیبی  دیداختهدر مثار مخت ،ان  دب   باد می

ثـ ب  ابـن بنـابیابن،  انـ .  دود  ه همگی با نگا  رجالی توثیـق دـ    دنج راوی دب   می ،ابن سن 
 .استمتصل و صحیح السن  

  ارزیابی سلسله سند روایت در منابع شیعه سه(
با  لمه  اثی محم  بن بعقوب  لینی «کافیال» تاب ابن ث ب  در  ،در میان منابع متق م دیعی

 :نقل د   است«  لناجش»
بْاِ  بِى عا

ا
اا بْنِ أ حْما

ا
نْ أ ا عا ابِنا صْحا

ا
ة  مِنْ أ بْاِ  للهِ  عِاَّ نْ عا انٍ عا اِ بْنِ سِنا مَّ نْ مُحا بِیهِ عا

ا
نْ أ نْ  للهِ  عا انٍ عا بْنِ سِنا

بِى
ا
هِ  أ بْاِ للَّ سُالُ  عا الا را هِ   قا اجِشُ  لْ   للَّ ةُ وا  لنَّ شِما ةُ وا  لْمُاتا نْجُاشُ   اا شِما لْعُانُوانا   وا  لْما وى  ما لا وانِ   عا   لِسا

ا مَّ عب الله اد د رش اد محم  بـن سـنان اد عب اللـه بـن  ی اد باران ما اد اثم  بن ابیا   ع  مُحا
 ـه بـی    و من نـ میفیمودن : دنی  ه خالکوبی   ه دیامبی  ن  میروابت  عب الله نان اد ابیس

انـ    لعنـت دـ   دـ بید، بـی دبـان محمـ    ه تقل  را می وب  و متقل  و من   ب ن خود خال می
  .(5/551 :1147) لینی، الکافی، 

، «عاة من  صحابنا»در « عاة»کافی: میاد اد الدر  تاب  «عاة من  صحابنا»بیرسی مصادبق 
ه  لینی اد باب اختصار سن  با اد ابن جهـت بادن    ای اد مشابخ  لینی با مشابخ اجاد  می ع  

دخلی در صحت با سقم روابت ن ادته، اد درج منـان خـودداری  ، ه ذ ی و ع م ذ ی اسامی منان
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 لینی معین د   است. اد جملـه نجادـی  «ع ة»مصادبق  ،وردب   است. اما در بیخی اد منابع
عاة من  صوحابنا عون »مم   باد :  بادمور د    ه ابوجعفی  لینی گفته است: هیجا در  تاب من

د ود بون كوارة  ،على بن ماسوى ،یحیى» :عبارت است اد «عاة»، ابن « حما بن محما بن عیسى
یس و على بن  بر هیم قمى ،قمى  ۀ. علامه ثلّی نیز علاو  بی سخن نجادی به دو دست« حما بن  در

ان مشـابخ عـ ة  لینـی، عنو  لینی توجه داد  اسـت. ادخاصـی  ـه بـه «عاة»دبگی اد مصادبق 
ضعف با جهالت بیخی در مجموع،  و هستن  آابل اعتماد ان  نوعا اد رجال موثق و  دناسائی د  

ای  ه نجادـی «ع ة»بین مصادبق  در دس سادد.  ای به صحت سن  روابت  لینی وارد نمی  لطمه
داود بن  ور   :رتن  اد   ه عبان ن  نیز دو نفی مجهول الحال وجود دار در رجال خود اد من باد می

بیآـی بـه نقـل اد  «مقامه  لمحاسن»در  .(999: 1911آمی و علی بن موسی  من انی )معارف،
عاة من  صحابنا عن  حما بن محما » کافی( گفتمالهیگا  در  تابم ) است  ه  لینی نودته میثوم

ا بن عبا لله بن بنته و  حم، على بن محما بن عبا لله بن  ذینة ،على بن  بر هیم» ،منظور« بن خالا
بادن . علامه سی  طباطبائی، بحی العلوم رضوان الله تعـالی علیـه در بیتـی   می «على بن  لحسون

 :همه را ابن چنین جمع  ید  است
لابـیاهیم و   ابـن و/ و بع  ذبن بن اذبن، علی/  علی بن الحسن و اثم / و ع ة البیآی و هو اثم 

 .(1/6مق مه  :1971 المحاسن، اسمه علی )بیآی،
مح ثین آبل و بعـ   و است میثوم  لینیفید بیای  ح منحصیبهبک اصطلا ،«عاة من  صحابنا»

و دـاگیدان وی مشـخص  ابشـانان . با توجه به تبیین خـود   اصطلاح استفاد  نکید شان اد ابن اد اب
  .هستنموثق  ،رودن و افیاد مورد نظی« ع ة من اصحابنا»گیدب   ه مص اق 

لیفاتی أت . وی ن  میاما اد ضعفاء روابت و بی میاسیل اعتماد   ثقه است «عبا لله ن  بى حما ب»
 .(76 :1965 رجال نجادی، است ) نجادی، «المحاسن»تیبن من   دادته  ه مهم

 ،در سلسله روابات دیعهبکی دبگی اد راوبان ابن سن  ث ب  است  ه  «محم  بن خال  بیآی»
 ت  اربعـه دبـ    وبژ  به یهای معتبی دیع  در  تاب او نامو  ان  قل  ید ن اد اوبی  اد دانص  ث ب  

 اد بـاران. او  ه وی منتس  به منجاست محل اآامت بیخی اد طوائف عیب بود  «بیآیود» .دود  می
بیآـی و دـیخ، وی را . (94/171 :1141 وسائل الشیع،، بود  و ثقه است )ثی عاملی، امام رضا

(. 15 :1121 مختصی البصائی، ان  )ثلّی،  بیدمید   اظم و رضا و امام جواداد باران امام موسی 
  امـا (995 :1965 رجـال نجادـی، )نجادـی، دان  میدر ث ب  ضعیف  را محم  بیآینجادی 

د بیفتـه  او هـای  اما توثیق دـ   و روابـت   ن  میبی میاسیل اعتماد و گیچه اد ضعاف روابت  ید  
 .استد   
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بـی  اعتبـاریدـود و   بـه وی اعتمـاد نمـی ه بسیار ضعیفی است  راوی «الزاهیی نمحم  بن سنا»
گیچه دـیخ مفیـ  و در بیخـی مـوارد  .(299 :1965رجال نجادی،  نیست )نجادی، نیزتفیدات وی 

اثادبـ  وی   محم  بن سنان ضعیف است ان   اما بنا بی آول صحیح،   ید  قتوثیاو را دیخ اعظم نیز 
 بـارۀدر علامه ثلی .(1/274 :تا  بی، اختیار معیف، الیجال ) شی، د به صحاح هستن مح و ،نزد علامه

امـا دـیخ   ثقـه اسـت  ـه او فیماب   دیخ مفی می اد جمله را نقل  ید  است یمحم  بن سنان نظیهاب
 ،انـ .  شـی  وی را ضعیف و غالی دانسـته ،غضائیی ضعیف است. نجادی و ابنوی گوب    طوسی می

امـا مـن »گوب :   در ادامه میو تع بل  ید  هم او را در ثق وی نقل  ید  است و اد طیفی جیح بزرگی 
سـنان  ابن خود، های  . فضل بن داذان در بعضی اد  تاب«معتق م در ثق روابات وی توآف بهتی است

 ،ا  ی علمـاء رجـالی. (251 :1111 ،رجال العلام، الحلی )ثلی، را اد   ابین مشهور بی دمید  است
بـا توجـه بـه دـاه  و  وی ان . روابـات  بیخی در مورد وی توآف  ید  و محم  بن سنان را جیح نمود 

 هم نقل د   است. وبژ   ه توثیق وی اد معصوم به  آابل د بیش هستن  ،متابع
ولی مـ ،هادـم مـولی بنـی وی را ی مختلـف،هـا  بـی دبـ گا  بنـا «عب الله بن سنان بن طیبف»

وی  .یسـتهیچ طعنـی بـی وی ن است واد ثقات امامیه او . ان   نامی  العباس نیز  طال  با بنی ابی بنی
جماعتی اد اصـحاب مـا  .)الصلاة الکبیی( و )الحلال و الحیام( را نودته است ،سه  تاب )الصلاة(

وثاآت وی با . (211 :1965رجال نجادی،   نن  )نجادی،  روابت میبی عظمت و وثاآت اد وی  بنا
  117همـان:اسـت ) دـ  اد وی نقـل  ثق، عین( ضمن رضابت امـام جـواد ، )ثق، لماتی مانن

: 1124 ،تفسـیی القـیمن الکـیبم ثیدالـ بن،  2/164: 1111 تحیبی الطاووسـی، صاث  المعالم،
روابـت  اد امامین باآی و موسی  ـاظم . اوامامی و ثقه بود وی  وفی هادمی و مح ث .(1/951

 .(9/265: 1119، الفابق فی رواة است )دبستیی،علام بود  أ ید  و اد فقهاء 

 بررسی جنبه دلالی حدیث لاتناجشوا چهار(
نظـی  گـیدد و سـپس بـه اخـتلاف بیرسی مـی« نج »در ابن بخ  معنای لتوی و اصطلاثی 

باتوجه به بافت  لام تبیین و در نهابت معنای  ۀ مزبورواژ ،دود و بع  اد من دناسان دیداخته می لتت
  گیدد. بزرگان و نیز استناد به  ت  فقهی بیرسی و نتیجه بح  ارائه می ۀدب گا من بی اساس

 تبیین لغوی واژه . 1
« نجش  لطیر  ی یسواقهی»گوب :   می  گوبن . دائ   سمت دکارگا  را  دادن دکار به رم، «نج »

ثـ ب   انن م   مب  می نیز یدن و  شی ن  معنای دنبال به. ابن واژ  (6/99 :1141 ،العین )فیاهی ی،
ةٍ و» لاثُمائا ا ثا ها نْجُشا ى تا تَّ مْسُ حا طْلُعُ  لشَّ كاً  لا تا لا انا ما خوردی  مگی ابن  ه سیص    ن  میطلوع ن  «سِتُّ

بـه فـاش و ، «نجـ » .(17/149: 1111، تـاج العـیوس )دبیـ ی، شن    و دصت فیدته من را می
وآتـی سـخنی دنهـان بـا رادی   « لحوایثُ تِ شا جا نا »مانن    دود  د ن بک چیز دودی   گفته میاهیظ



حل
ت

 یل
رس

 بر
و

 ی
 یمتن

ند
 س

و
 ی

حد
ث

ی
 «

شوا
اج

لا تن
» 

 
 

 

434 

دـکاری بعنـی  «یاا  لص   شتُ جا نا »  بعنی خارج  یدم منچه در دمین بود« شتُ  لارضا جا نا »، فاش گیدد
امـا    ن  میدود  ه عیوب میدم را فاش   به  سی گفته می« اشج  نا » ه آابم د   بود را ظاهی  یدم و 

 سـیی و  اننـ م  دـ   ان ثبشه در من دمان اطلاق مـیای ثبشی است  ه به دادداه  واژ « ىاشِ ج  نا »
 ـیدن جـنس فقـط بـیای  بـه تعیبـف، «نجوش» .(1/297: 1119 ،جمهیة اللتـ، درب ، ابنآیصی )

دـنون   گفتـه   ، فقط بیای فیبـ فیوش، با به افزودن آیمت جنس ب ون آص  خیب افزائی در آیمت
گیدد. استفاد  اولیـه  اطلاق می نیزنفع چیز دبگی  یدن میدم اد چیزی به متنفی یایبابن واژ   .دود  می

، النهابـه فـی غیبـ  الحـ ب  اثیی، ابندادن دکار اد مکانی به مکان دبگی است ) بیای رم لمه ابن 
ش»اما  .(5/51: 1967 جا آصـ  فـیوش گفتـه  نگام معاملـه بـه)با فتحتین( به تعیبف جنس در ه« نا

بادـ  و ابـن  ـار را فقـط بـیای  ه اراد  خیبـ  ن ادـته   یدن آیمت در ثالی با بیای اضافه دود  می
واشنا »اش  و مبالتـه« شنواجِ »فـاعل    دهـ   ون   انجام میند فیب  مجمـع  اسـت )طیبحـی،« ج 

لاا »در ثـ ب   .بادـ  می د ن ظاهید ن و فاش «جشنا »(. معنای اولیه 1/1155: 1975 ،البحیبن
شُا  اجا نا آیمتی گزاف « شناجِ »من است  ه  معنای به ،مب   ین میافزائی دروغ معنای آیمت بهچه گیا ،«تا

 تا دنون   فیب  بخورد.  ن  میرا با ص ای بلن  اظهار 
 تبیین اصطلاحی واژه. 2

افزودن بیای بیای چن  مص اق متفاوت در ادبیات عیب مورد استفاد  آیار گیفته است.  «نجش»
 ،(6/161: 1971، فتح الباری ثجی، ابن) بیدن نیخ جنسبیای بالا و آیمت جنس ب ون اراد  خیب 

 بیای خواستگاری  ب ون اراد  اددواج، با خواسـتگاری بـی خواسـتگاری دخصـی دبگی)نیشـابوری،
 )فیاهیـ ی،« ش  نواجِ  ل  جُورا » م ـلب  عمومی در ادـیاء بیای فی، (9/1499: 1121 ،صحیح مسلم

بـه  دبگـیانبیشـتی اد  «یوستاج العـ» تاب  دبی ی در .استفاد  د   است (1/162 :1141 ،العین
دـمیل نقـل  ابن گوبن . اد  به متنفی یدن  سی اد چیزی می« نجش» مصادبق ابن واژ  دیداخته است.

گـوبی اجنـاس  بـیای فـیوش بـا تیدبـ  و عیـ  دبگـی دخصـی یدن  الای  تعیبف« جشنا » د  :
 یدن دتیهای  عی جمهمچنین بیاابن واژ  گوبن .    یدن فیوش من در بادار را می ساددخصی بیای  

بیای معنای استخیاج هم آابل  «نجش»واژ  «. جشاً نا  لُ بِ  لِا  شا جا ا نا قا  وا » مانن   دود  بیابان استفاد  می
 ـیدن در  بـیای اضـافه همچنـین  «اشِ نجُو لما  ذبِ  لكِو الُ قا  سرُ  لخُ  وا »م ل آول روب،   استفاد  است

تـاج   ـه اراد  نکـاح ن ادـته بادـ  )دبیـ ی،در ثـالی  دهـ نیخ مهیبه بیشتیی دیشنهاد   ه مهیبه
 ،فــیوش توصــیف جــنس بــیای گوبــ : بــه تعیبــف و  اثیــی مــی ابــن .(17/145: 1111، العــیوس

در ثـالی  ـه اراد  خیبـ    گـیدد  افزاب  آیمت جهت فیب  مشتیی اطـلاق مـی وبا د ن معیوف
دـود.   دبگـی اطـلاق مـیدادن دـکار اد مکـانی بـه مکـان  باد . اما اصل ابن واژ  بـیای رم ادته ن
 .(5/21 :1967، النهابه فی غیب  الح ب  اثیی، ابن)
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فـیوش، بـا اگـی  بی تعیبف جـنس در ثـال   بعنی توافق دخصی «نجش»گوب :   فییودمبادی می
افزابی  ن  تا دنون   را بـیای خیبـ   فی آیمت سی بخواه  جنسی را بخید من جنس را به آیمت گزا

 القـاموس المحـیط، مبادی،فییودنکه مشتیی را اد خیب  جنس منصیف  ن  )با اب  در ادتبا  بین ادد
و معـانی  «دـکار نداد رم»ابن واژ  بیای مشخص گیدب   ه اصل معنای بنابیابن،  .(1/926: 1115

 دود.  استفاد  می «فیب  در معاملات و امور همزبستی جامعه»فیعی و ثانوبه من بیای 
 شناسان لغتاختلافات معنایی . 3

امـا اخفـ    دـود   ننـ   گفتـه مـی نن   و ظاهی ، به استخیاج«نجاشى»عبی  معتق  است:  ابی
الاعیابی  ابن ده  تا بی دکارچی بگ رد.  ،  سی است  ه صی  را رم می«نجاشى و ناجش»گوب :   می
ل   می ع 

ش، بیودن مُنف  بـه  «نجوش»ابوعبیـ  معتقـ  اسـت:  مکـ وب اسـت. معنای بهو گوب : مُنجو 
بـه همـین معنـا و بیدن آیمـت اسـت یب ، فقط جهت دنوان ن غیی و بالاافزابی ب ون اراد  خ متآی

اجِشُ »الاوفی  ابن است روابت كِلُ   لن  . ابـو سـعی    متقلبی چون ربا خوار، خـائن اسـت«خائِن   رِباً  آ
 ـه  در ثـالی  نـ  میاددواج  دنـی سـت  ـها مباح وجود دارد و من ابن« شناجُ تا » گوب : نوعی  می

بع  اد هی فیودـی آیمـت  با  الابی  ه بارها فیوخته د   است )طبیعتا   و چن بار طلاق گیفته است
  عبی  نقل  ـید  اسـتدمیل تعیبفی متفاوت اد تعیبف ابو ابن الخطاب اد ابی ابن .باب (  افزاب  می

 «جوشن»مانـ ن را  گـوبی  ـالا بـیای روی دسـت با عیـ  و به تعیبف  الای  دبگیی جهت فیوش
بـ ون آصـ  خیبـ  و نیـاد را  ،افزابـی در بیـع به آیمت «نجش»اما جوهیی معتق  است   گوبن   می
 گوبـ :  عمـیو مـی ت. ابـودادن دکار اد مکانی بـه مکـان دبگـی اسـ گوبن  و معنای اصلی من رم  می

ان  و د  اما ابو عبی  ابن بیدادت را نادرست می   ن  میست  ه چهاردابان را ه ابت ا سی  ،نجاش
: در مـورد سـاختار ابـن گفته اثیی ابن در مورد ثی ت استفاد  دود. «نجاشة»ام  ه   گوب : نشنی    می
م ـل   انـ   بیخی من را بـا جـیم و دـین سـا ن روابـت  ـید  بین واژ  دژوهان اختلاف است. ،واژ 

 سـت  ـها الخطـاب گفتـهابو .(6/952: 1111، لسان العیب، منظور ابنسیعت ) معنای به« نجش»
با با روش خاصی آیمت جـنس   ن  میبه توافق با  سی  ه هنگام فیوش، جنس را تعیبف  «نجش»

 یدن در آیمت اصلی با بیان  اضافهبه گوب :   . ابیاهیم الحیبی می، گفته د   استده   را افزاب  می
فتـه گ «نجوش»بـا آیمـت بیشـتیی من را بخـید و فیبـ  خـورد   ،دـنود  صفات  الا تا  سی  ه می

گوبنـ .   با بـیانگیختن را مـی و در اصل به جستجوی چیزی «نجش: »معتق  استاما ثمی   دود  می
گوبـ :   عباد می ابن دود.  به اطاعت و انقیاد گفته می «نج : »نوبس   عباد می ابن صاغانی به نقل اد

جاش  م ل      سـی  ـه همـیا  : بـه  نـ  اذعان میگوبن . دمخشیی   به دکارچی می ،تاب  ن جیُ  و ن 
ج   م به نقل اد صاغانی دود.  ناج  گفته می ،ده   دکارچی است و دکار را رم می

 ل  تـف بـه ن 
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، «نجـ »آتیبـ، اصـل  ابـن .(1/245: 1111، تاج العیوس دود )دبی ی،  افیود جنا گفته می مت 
ف و سـتاب  به تعیب «نجش: »گفته استهیوی به نقل اد ابوبکی  .بعنی ثیله و فیب   می ان ختل 

وى بوالُ مون »گوبـ :   نابته می .(7/19: 1117 ،الاعلام بفوائ  الاثکام الملقن، ابنگوبن  )  می و ترخ 
ی كرمها عنا گوبن  و او  سی است  ه دکار   همیا  دکارچی را ناج  می  « لنجش یشیر بها و یفا 

 گوبـ :  نـووی مـی .(2/119: 1111 ،اساس البلاغـ، ده  )دمخشیی،  را جهت افتادن در دام رم می
اطلاع باد  گنـا  مخـتص نـاج    بیع صحیح است و اگی فیودن   بی لیبالاجماع ثیام و «نجش»

: 1115 ،عـون المعبـود مبـادی، عظـیمگناهکـار هسـتن  ) دو هی هم بگی باد ،است و اگی با توافق 
 حـ اد،ال ابن)ی  ـید  دـود وآتی دتی به د ت ه    «نجش  بل نجشواً » گوب :  ع مان میابو .(1/211

افزابـی، آیمـت اضـافه را بـه  : اگـی در آیمـتنوبس  می العیبی ابن .(9/111: 1915 ، تاب الافعال
آـیة العـین بفتـاوای  بلکه من وب است )المتیبـی،  تنها ثیام نیست ،ی آیمت واآعی بیسان   ان اد 

بعنـی  سـی   گوب : معنای ث ب  )نهی عـن الـنج (  ابوبکی می .(249 :1956 ،علماء ثیمین
 تعیبـف نکنـ  )هـیوی، ،افزابـی بـ ون آصـ  خیبـ  فیودی را فقط جهت دنوان ن و آیمت الای 

دادن  سی اد بعنی تتییی «نجش»ان :   بیخی گفته .(6/1912: 1111 ،التیببین فی القیمن و الح ب 
 .(هماندادن ثیوان وثشی اد مکانی به مکان دبگی است )تتییی ، سی دبگی و اصل در من

 واژه صالتا. 4
نجادـی بـه داددـاهان  ابن  ـهبه دلیل باد   می اد  لمات دخیل« جشنا »بیخی معتق ن : واژ  

 نبطـی اسـت. «نجادـی»گوبـ : واژ    آتیب، می ابن است. د  دود و اد ابن واژ  اخ    ثبشه گفته می
 القـاری،عمـ ة  ،ب رالـ بناسـت ) ،گیفته د   «نجش»اد  لمه « نجاشى» به ابنکهسی   معتق   ابن
غائبانـه بـه  و نجادی نام دادداهی اد دادداهان ثبشه است  ه نام  أضمخه بـود .(11/159 تا:  بی

 «تواج  لعورو »صاث   تـاب  .(1/151: 1975 ،مجمع البحیبن ابمان مورد )طیبحی، دیامبی
 سـیی  م ل  دود  نجادی گفته میها  من به داددا   ثبشی است ای  واژ گفته:  «نجش»در مورد واژ  

ـم دخصـی هسـتن  .و آیصی ل  ـم جنسـی هسـتن   و ابن واژ  و همسـانان من ع  ل  بیخـی معتق نـ : ع 
ها م ـل اسـ  التابـه، الاصـابه فـی تمییـز   بیخی اد  تاب .(7/116: 1971، فتح الباری ثجی، ابن)

دارنـ . « نجاشى»بودن واژ   ر و میاة العقول، اعتقاد به ثبشیاسحاق، بحار الانوا ابن الصحابه، سیی 
 امـا  بادـ  می اد همان نجادی و لتت دخیل در ادبیـات عـیب «نجش»توان اذعان  ید  ه واژ    می
نجادی به دادداهان  دبیا  ابن واژ  ثبشی است و در عیبی وارد د   است  ه درب  معتق  است ابن

جمهـیة   ،بـدر ابـندـ  )  د  م ل آیصی و  سیی  ه به دادداهان رم و ابیان گفتـه مـی  بمن گفته می
بـودن ابـن  لمـه بـی نـام نجادـی اسـت  ـه بـه  محوربت بح  مستعیب .(1/179: 1199 ،اللت،
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نجادی  مانن  ه ابن نام در ادبیات عیب مورد استفاد  بود   ضمن ابن  د   دادداهان ثبشه گفته می
خص . با ابن ثال مشـ(1/241: 1111، تاج العیوس )دبی ی،   استخوان بودزج  ثارثی  ه بک ر  

ای، بک نام خاصی دادـته اسـت.   دبسته، داددا  هی منطقه  گیدب   ه در م ت دمانی  ه نجادی می
های ملک فارس را   با داددا  «قیصور»به فیمانیوابان روم  و، «نجاشى»دادداهان ثبشه را  بیای نمونه

ی سـیدمین هـا  و بـه داددـا  «فرعوان»مصـی  هـای  ـافی سـیدمین    و به داددا   گفتن   می «كسری»
وع»های بمـن را   د ، و همه داددا   گفته می «مقوآس»اسکن ربه  هـای بونـان را   و همـه داددـا  «تُبَّ

و  «نموورود»هــا را   و صــائبه «قطبووان»هــا را   و بهــودی «خاقووان»هــا را   یکو داددــا  تُــ «بطلمیووا »
ـهـای ب    و داددـا  «عماننُ »هابی  ه بی عیب و عجم ثکومت دادتن  را   داددا  و بـه  «جوالا »ی را یب 

 .(1/265تا:  بی عم ة القاری، ،ب رال بند  )  گفته می «أخشیا» ،های فیغان،  همه داددا 
 ین واژه بر اساس بافت کلامیتب. 5

 ،های بتض، دشت  یدن بـه جنـا، ثسـ   نشین هم «نجش»ی   واژ بیای در بعضی اد اثادب  
ها را   مسلمان گیامی ضمن ابنکه دیامبی  ان   د    موردهمچنین خیب  بی خیب  بیادر دبنی  و  ینه

مسـلمان بـی   دارد  خوان  و اد بیخی اد عـادات ددـت و نـاروا بیثـ ر مـی  به اخوت و اتحاد فیا می
محـل تقـوی و دیهیزگـاری را    نـ  تحقیـی نمی و او را  نـ  رسـواب  نمی ، نـ  مسلمان ظلم نمی

 دانسته اسـت ثیامرا نیز  یدن مال و عزت مسلمان  ثیف و میل  باد   ن   ه آل  می مشخص می
 دیـامبی ی،در ثـ ب  دبگـی .(1/67: 1149 ،منتخ  مسـن  عبـ  بـن ثمیـ  )عب  بن ثمی ،

 ـاری نکنیـ  و بیـیون اد  های آیبانی را بیای خودتان نگه دارب  و فیب   فیماب : ای میدم گودت  می
اجنـاس را اد  .(16/979: 1115 الاوسـط، جمالمع دهی بیای خیب  جلوی  اروان نیوب  )طبیانی،

: 1112، سـنن دارمـی  ـاری نکنیـ  )دارمـی، و فیبـ گیفتن بادار نخیبـ   دست بهجهت  ، اروان
در دی و خصـومت «  یدن بعضی بی بعض نهی اد بیانگیخته»میاد اد ث ب   ممکن است .(9/167

واا  لاا »فیمابـ    در روابتی در ادامه ابن ثـ ب  مـی دبیا  باد  رُو تا بـه  و بعنـی آطـع رابطـه نکنیـ «  با
اُو  لاا »  هم بگی دشت نکنی  اسا حا وادا  وا كُانُوا »و  به همـ بگی ثسـ  نوردبـ « تا  یا «إِخْاا نًوا للوهِ  عِبا

ای اد وثـ ت    ه همانا بک دعبه  ن  میبه اخوت و بیادری تشوبق    یباد بیادر خ ا با هم بن گان
 :فیماب   خ اون  میو  یدن ثیام است  مین ثی تباد . خلاف وث ت مسل می و انسجام

همگی به ربسمان خ ا چنا دنی ، و دیا ن   نشوب   و نعمت خ ا را بیخود باد  نی : من گا   ه ددمنان  و
 .(149،های دما الفت ان اخت، تا به لطف او بیادران هم د ب  )مل عمیان  ]بک بگی[ بودب ، دس میان دل
ان  و  ت  فقهی چگونه بی ابـن ثـ ب   ابن واژ  در چه معانی استفاد   ید ا نون باب  دب  علما اد 

 گیدد. اد دب گا  و  اربیی عالمان و منابع فقهی بیرسی می« نج »ان ؟ در ادامه  لمۀ  استناد دادته
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 دیدگاه عالمانالف( 
 یمعنا بـه «نجش»را بیای معانی متع دی مورد  است. واژ   «نج »( واژ  1149سی  میتضی )

وى بوال مون یشوربها و »گوب :   دیاب می ۀدیبان دربار در م ح است. نابته بنی ستودن و مبالته و ترخ 
جش ی كرمها عنا  لن  )هنگـام سـتاب  من( « هااحِ ما  ناا عِ » ،«جشِ  لنَّ  ناا عِ »در ابنجا مقصود اد   «یفا 

افـزودن بـی در داد و ست  و من عبارت است اد سـتودن جـنس و « نجش»است. اد همین باب است 
 ـه اسـت تنها بـ بن هـ ف  و  ه آص  خیب  من را دادته باد  من  ونبهای من )اد سوی خیب ار( ب

نیز استخیاج بک چیز و  اوب ن من  «نجش»اصل  آیمت دیشنهادی او را مبنا گیین . ،دبگی خیب اران
 گوب :  است. بکی اد داعیان فقعسی می

 من إنفاش فما لها  للیلة كباش أبى بن  أجر  لها یا
اش ری و سائق نج  ة  لخشخاش غیر لس   أسمر مثل  لحی 

گیـید. بـی   دارد و همه توان او را می   سی است  ه دتی را به ثی ت وا می معنای به« اشجَّ نا »واژ  
 ،نکنی   بعنی مبادا  سی  ه آص  خیب  جنسـی را نـ ارد« نج »معنای خبی من است  ه  ،ابن دابه

آیمت بـالا رود.  ،من را بشنون  و بی بها بیفزابن  و در نتیجه اد ابن طیبق اندبگیبی بهای من بیفزاب  تا 
دبگـی و موردن سودی اد  سی  دست بهه ف  اممکن است  ه مقصود ابن باد : مبادا  سی اد دما ب

 ـه  رسان ن، او را به ناروا ستاب   ن . ابن معنا به سیاق ث ب  و به ابـن به ه ف تشوبق او به فاب  
رُو  لاا » دبیا عبارت  نماب   سادگارتی می ،صود اد من باد مق اا با بـ بن  ،داردبسـیار من همـاهنگی ا ب« تا

رُو  لاا » گواهی  ه اا با  کنی .ن بگی دشت مکنی  و به هنبه معنی من است  ه اد هم بگی آهی « تا
  گوب :  داعی می

 و یحكم  ن تا بر أوصى أباكم، و و أوصى  باقیس بأن تتا صلا  و
هـابی  ـه دـخص سـزاوار من   ستودن ها و  فیمود  است: مبادا با م ح گفتن دس گوبی دیامبی

، تـاج العـیوس بلکه اد هم بگی مبیب  و باهم آهـی مکنیـ  )دبیـ ی،  نیست با بک بگی در دیون ب 
شا  و» .(9/1929: 1111 نـ . ا   تفسـیی  ـید خیبـ وفیوشدر « نجش» به خیلی اد علمارا « لا تناجا

بـا بـیای نفـع   جـنس بیفزابـ من به آیمـت  ،را ن ارد یبعنی دخصی  ه اراد  خیب  جنس «نجوش»
 ،الحکم جامع العلوم و رج ، ابنبیای ضیر مشتیی با تک یی ثمن )  یدن آیمت با فیودن   با اضافه

ست  ه غالبا فیودن   و خیبـ ار ا تفاعل منباب  لمه اد  دلیل استفاد  ابن .(7 ،95/ث ب  :1149
 ثجـی، ابن) دارن توآع تلافی « نجش» ه بع  اد  با ابن   نن   به نفع هم بگی استفاد  می «نجش»اد 
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معتق  است وی   عکس ابن بیدادت را دارد فوری خلاف و اما مبارک  (6/16: 1971، فتح الباری
لا  سی  ه آیمت جنس تاجیی را ب ون آص  خیبـ  بـا است  دبیااد باب تفاعل ذ ی د   ابن واژ  

 دارد )مبـارک فـوری،را متقابلا توآع چنین عملکیدی اد طیف تاجی بیای فیوش جنس خود  ،بید  می
 خیبـ وفیوشاد ابن ث ب  بی تحیبم هی چیزی  ـه توسـط من در  .(9/121تا:   بی تحف، الاثوذی،

 بن،نـابیابودن جـنس آلابـی اسـت. ب مصادف تظاهی به اصلی   دبیاان   است لال  ید  ،مب   فیب  می
بلکـه   نه بیای آص  خیبـ  ، یدن آیمت اضافه معنای بهو غ   ۀبک نمون  دبیا استثیام  «نج »

بـا  خـوا  نظـی دارنـ  بـی تحـیبم ابـن  ـار اتفـاق بزرگان بیای تیغی  مشتیی به خیب  است. همه 
 «تنواجش»منظـور اد  .(9/247: 1149، عوالی اللئالی جمهور، ابنهماهنگی فیودن   باد  با نه )

در لتت به بیانگیختن بی چیزی، با فیب   «تنواجش»چون   به معنی عام است ،عنه در ث ب  نهی  م
بعنـی در معـاملات بـا   دـود  مـی« تتخوادعا  لا» معنای بـهدر ابن صـورت  و گوبن   و تقل  را می

در  نیـزهم بگی ثیله و فیب   اری نکنی  و طبیعتا نتیجـه فیبـ ، ابـ اء مسـلمان اسـت  ـه اد من 
خیانت به بـیادر  عنوان بهدر معاملات را « نجش»توان   میبعلاو ، مسعود نهی د   است.  ابن ابترو

  فیماب :  میو من را صیاثتا رد  ید   مسلمان تلقی  ید  ه دیامبی ا یم 
نْ  ا ما نا شَّ یسا  غا لا ا فا صـحیح  اد مـا نیسـت )نیشـابوری، ، سی  ه به ما مسلمانان خیانت  ن   مِنَّ

   .(1/11: 1121 ،مسلم
ثاضـی دـ  و اد  خـ مت رسـول خـ ا یمـید  ه ت استبعمی روا  بن اللههمچنین اد عب 

، بگو ی  و فیوش نمودبفیمودن : با  سی  ه خی دیامبی  خوردن در معاملات دکابت  ید فیب 
ضـیر و  ،«نجوش» .(6/2551: 1122 ،الجامع الصحیح البخـاری بخاری، ) ان نباد یدر م یببفی

. آیار گیفته است نین دخصی موج  نفیبن دیامبی ا یمادر دبنی با مشتیی است  ه چدبان به بی
  : نفیماب  می ختمی میتبت دیامبی روابت دبگیی  در

ان رسان  )و منیا جبیان نکن ( اد رثمت خ ا دور اسـت بد یی مسلمانیا غب ه به مسلمان  یس 
  .(1/992: 1915 ،سنن التیم ی )تیم ی،

غـ  بادـ   هـا فیبـ  و دـامل انـواع معـاملاتی  ـه در من ،«نهی اد تناج »صورت در ابن 
فیبـ  دادن مشـتیی در اصـل » ،«عیـ  جـنس دودی ن» ،«ت لیس در عیوب»  اد جمله: دود  می

فیبـ  « نجـ » چـون معنـای محـوری بعلاو ،  «دادن در آیمت گ اری فیب » و« وجعل جنس
 .(6/99: 1141 ،العین فیاهی ی،در اددواج و مبادلات  الا  اربید دارد ) ،است
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 استناد به این حدیث در کتب فقهی ب(
مفصـل بحـ  دـ    صـورت بههـای ثـ ب ی   در  ت  فقه و دیح ،در اثکام  فقهی ابن ث ب 

بـی آیمـت بیفزابـ  و آصـ  دـخص . اگـی خواهن  د ذ ی  اختصار به بن ی من مطال   جمع .است
 ،را دادته باد  من آص  خیب  بی آیمت جنس بیفزاب  و و اگیثیام  ، ابن  ار ادته باد نخیب ش را 
 و اگی آیمت را فقط بیای فیوش با آیمت بالاتی اد آیمت واآعی بیفزاب ، ثیام است اگی  ثلال است

موری  سـقف سیسـامچـون آیمـت بـه  ولـیافزابـ    بودن( میدلیل جابز آیمت را به ه ف خیب  )به
افزاب  و نهابتـا من   را می من آیمت و با نیاد به ابن جنس دارد و ، ادکالی ن اردخید  من را نمیرس    می

در دـود،   بیع فاس  مـی ه بیخی معتق ن   .(9/11: 1126ع یمین،  ابن) خید )ادکالی ن ارد(  را می
المتنی فی فقه الامام اثمـ  بـن  آ امه، ابن) استبی  أت مورداد اثم  بن ثنبل هم ابن نظی  یروابت

ور فیودـن   دسـت بهخود فیودـن   بادـ  بـا  «ناجش»اگی  :گوبن   ای می  ع   .(944 :1145، ثنبل
امـا ا  ـی  .(1/111تـا:   بـی تحف، الاثـوذی، فوری، دود )مبارک   ید  باد ، بیع فاس  می «نجوش»

ابن آول ابوثنیفه، مالک، دـافعی و اثمـ  در بکـی اد  و بیع مطلقا صحیح است  ه فقهاء معتق ن 
خیـار بیــع را بـیای مشــتیی  ـه اد وضــعیت  ،. البتــه مالـک و اثمــ  بـن ثنبــلبادـ  می روابـات

 ،الحکـم جـامع العلـوم و ،رجـ  ابنان  )   ما ان جابز دانسته ، ادته باد ناطلاعی  خیب وفیوش
 اگـی من، با وجود ثیمـت   اماابن عمل ثیام است ،«نجش»دلیل نهی اد  به .(95/9 بث  :1149

ابـن هـیچ دلیلـی بـی فسـاد  دبـیا  خیب  فیوش صـحیح اسـت ،بّل  یدمشتیی ماداد بی آیمت را تق
ب ون دستور و  «نجش»مبا مشتیی خیار فسخ ابن بیع را دارد با خیی؟ اگی ثال . وجود ن ارددادوست  

 :ور و همـاهنگی فیودـن   بادـ دسـت به «نجش»و اگی   خیار فسخ ن ارد ،هماهنگی فیودن   باد 
در  .ابن  ار تـ لیس اسـت دبیا  بیخی معتق ن   ه خیار فسخ دارد وبیخی معتق ن   ه خیار ن ارد 

گوبـ :   علامـه ثلـی نیـز مـی .(9/191: 1997 ،المبسـوط نظی اول راجح است )طوسـی،ابن بار  
و در فقط بـیای فیبـ  دـنون    ،نج  بعنی افزاب  آیمت ب ون آص  خیب  و ثیام است «نجش»

مبت اللـه العظمـی  .(1/166: 1121 مختصی البصائی، خیاری بیای مشتیی نیست )ثلی،ابن بیع، 
در  «نجوش»: دیخ انصـاری بعـ  اد ذ ـی  ن  مینقل  «ضور ر ضرر و لا لا»سیستانی در تبیین آاع   

غـ ، تلبـیس و  دبـیا   نـ  میثکم  «نجش»گوب : عقل سالم بی آبح   آسمت مکاس  محیمه می
بـا  و با منحصی در ثالت إضیار می گیدد :خالی نیست تاد دو ثال «نجش» بنابیابن،إضیار است. 

 بـا مبح ی ،دیخ ثی عاملی در  تاب وسائل الشیعه .(211: 1111 دود )سیستانی،  تی اد من می  عام
منعقـ   ـید  و اثـادب ی  ـه  «باب  لزیادة وقت  لنا ء و  لاخال فى سوا   لمسولم و  لونجش»عنوان 

 ،مـهئاد ا وبژ  بـه و را بـه تیتیـ  مورد  اسـت میتبط به هم بگی هستن و میبوط به ابن سه مسئله 
 اثادب ی در باب ثیمت ابن معامله نقل  ید  است.
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 بحث و بررسی 
فیابن ی است  ـه در همـه دوابـای  ،تقل  و فیب  است. فیب  معنای بهعنوانی فقهی  «نجش»

ی نشـین مه. تعـ د روابـت و  نـ  میدن گی انسان اد آبیل عبادات، اآتصاد و معادـیت نمـود دیـ ا 
هـا نقـ    ست  ه ابن ثـ ب  در دنـ گی مسـلمانا نشانه من ،با مبانی اخلاآی و اآتصادی «نجش»

اما اغل   است رم دادن و استخیاج با فاش  یدن سخن  ،واژ ابن گیچه معنای لتوی  محوری دارد.
  بـود  ست و ابن  لمه و فهم اولیه عیب، اعم اد صحابه و دارثین ث ب ، فیب  در داد  اربیدهای

امنی اآتصـادی و سادهای اخلاآی است  ه منجی به نامنبع ف ،خیب وفیوشاست. فیب  و تقل  در 
اد سلسـله اثادبـ   مـ  ور ثـ ب  ،گیدد. با ابن تفصیل  نهابتا فیودادی بنیان اخلاآی جوامع می

وی و  ه ضمن اتصال سن ، به درجه مستفیض رسی   است. با تبیین لتباد   می راهبیدی دبن اسلام
با تتییـی  وی مهمی بیخوردار است بمشخص گیدب   ه ابن واژ  اد بار معنا «نجش»اصطلاثی واژ  

دهـ . گیچـه بیخـی اد واژ  دژوهـان و دـارثین  مـی ئهثی ات و ساختار صیته، معانی ج ب ی ارا
 و بودن مشاه   نگیدبـ  می بیای دخیلاما دلیل عل  بودن ابن  لمه دارن  اذعان به مستعیب ،ث ب 

م ـل آیصـی و    اسـت د   های ثبشه گفته می  است  ه به داددا  «نجاشى»د    لمه تنها دلیل ذ ی
سـامی  ،ابـن واژ  ،د . با توجه بـه ن ادـتن دلیـل  ـافی   سیی  ه به دادداهان روم و ابیان گفته می

معنـای  ، لمـاتی اد ابـن آبیـل اصیل و در ادبیات عیب آبل و بع  اسلام مورد استفاد  بود  اسـت.
 تقلـ  و فیبـ  ، لمات ۀاما معنای ادتیا ی بیای هم  دهن   خاص خود را در بافت  لام نشان می

ى فِو جوشا نا  لاا »ی فقهی اسـت  ـه بیخواسـته اد مـتن ثـ ب  ا  آاع   «نجش» ،. نزد فقیهانباد  می
 وا  را را ضا  لا» م ل آاع    باد  می (6/99: 1141 ،العین )فیاهی ی،« فیب  در اسلام نیست   سلاا لِا إ

هـای   . همه دوابای ث ب  مـ  ور در  تـاببعنی ضیر به دبگیان و به خود درست نیست « ررا ضِ  لاا 
 .فیبقین نسبت به مسائل مستنبطه من مختلف بود  است یهانفقهی بح  و بیرسی د   و نظی فق

   نتیجه
شُوا لا  »ث ب   اج  ن   .اد ثی  سن ، طبق آواع  تصحیح ث ب ، صحیح است «ت 

خبی مشهور و مستفیضی است  ه با  لمـات متفـاوت و سـن های مختلفـی در  ،ابن روابت. 1
 های فیبقین نقل د   است.   تاب

بعنـی « افزابی دروغین آیمت»  ار رفته است. مانن  و معانی مختلفی به مناجشه بیای مفاهیم. 2
جهت  به افزابی دروغین آیمتبیای فیب  مشتیی آیمت را بالا ببید. فقط و  ادته باد  نآص  خیب  

در هی مورد ابن  ار نادسـن  و نـزد بعضـی ثـیام  دود  ه انجام میمنفعت فیودن    با ضیر مشتیی
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گیچـه نفـس ا  گـیدد  . اگی با هماهنگی فیودن   انجام گیفته باد ، فیودن   هم گناهکار مـیاست
« فیبـ  و تقلـ » بن واژ   همعنای محوری ا  خیب وفیوش نزد ا  ی فقهاء درست است. با توجه به

باد ، بیخـی اد معـاملات، معادـیات و بیخوردهـابی  ـه موجـ  فیبـ  عمـ ی بـا سـهوی  می
بـا اصـطلاثاتی چـون ثسـ ،  ابـن واژ نشـینی  انـ . هم  در  نار ابن مطل  تیدب  دـ   ،گیدن   می

یبـ   ست  ه ابـن اصـطلاح منحصـیا در فا غض ، بتض، ظلم، دروغ، تحقیی و رسوابی نشانه من
جوار د ن ابن اصـطلاح بـا  باد . هم ها می  بلکه محور تمام فیب   دود  خیب وفیوش استفاد  نمی

 باد . ها می  دلیل ثیمت فیب  مسلمان در همه دمینه ،«كل  لمسلم على  لمسلم حر  »

 ابن واژ  غیـی عیبـی  د   به دادداهان ثبشه گفته می ،نجادیکه ابندلیل  به ،بیخی معتق ن . 9
 ان .  اما دلیلی غیی اد ابن ارائه نکید   استو ثبشی  ود ب

من آابـل دناسـی   لتوی و ربشه بح است  ه  در مفیدات بکی اد واژگان غنی ،«نجش»واژ  . 1
 . باد  تأمل و بیرسی و تحقیق می
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 .م1152ق، 1271 ،مجلس دائیة المعارف الع مانی،

انتشـارات  :محم  بن علی، معانی الاخبار، با تحقیق: غفاری، علی ا بـی، آـم بابوبه، ابن .7
 ق.1149، اسلامی وابسته به جامعه م رسین آم

جمهور، محم  علی بن ابیاهیم الاثسائی، عـوالی اللئـالی العزبزبـه فـی الاثادبـ   ابن .9
 ق.1149 اول،چا  ،  اءسی  الشه :ال بنیه، تحقیق: ثاج مآا مجتبی عیاآی، آم

ال قات لابن ثبان، بحی رمباد ر ن  بن ثبان، ابو ثاتم، ال ارمی البستی، محم  ثبان، ابن .1
 م.1179، دائیة المعارف الع مانی، :الهن 

ثجی، اثم  بن علی بن ثجی، ابوالفضل عسقلانی دافعی، فتح الباری دیح صحیح  ابن .14
 دار :بیـیوت ،عسـقلانی دـافعی بخاری، تحقیق: اثم  بـن علـی بـن ثجـی ابوالفضـل

 .1971، المعیف،

 تاب الافعـال، تحقیـق: ثسـین، محمـ  محمـ   القیطبی، الح اد، سعی  بن محم  ابن .11
الشع  للصـحاف،  دار :دیف، میاجع،، محم  مه ی علام، آاهیة، جمهورب، مصیالعیبی،

 .ش1915، النشی و الطباع، و

، اولچـا  دارالعلـم للملائـین،  :درب ، محمـ  بـن ثسـن، جمهـیة اللتـ،، بیـیوت ابن .12
 م.1199

 :الحکـم، بیـیوت رج  ثنبلی، ابوالفیج عبـ الیثمان بـن اثمـ ، جـامع العلـوم و ابن .19
 ق.1149، دارالمعیف،
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، مـ ار الـوطن للنشـیجـا:  بـیع یمین، محم  بن صالح، دـیح ربـاض الصـالحین،  ابن .11
 ق.1126

اثمـ  بـن ثنبـل دـیبانی آ امه، اثم  بن ثنبل دـیبانی، المتنـی فـی فقـه الامـام  ابن .15
 ق.1145، اولچا  دارالفکی،  :للمق سی، بییوت

 ،تحقیق: دعی  الارنـووط، ماجه عب الله محم  بن بزب  القزوبنی، سنن ابنماجه، ابو ابن .16
دارالیسـال، العالمیـ،، بیـیوت: الله، عب اللطیف ثید ،م   امل آی  بللیمح ،عادل مید 

  ق.1194، اولچا  
الاعلام بفوائ  الاثکام، با تحقیـق: عبـ العزبز  علی دافعی مصیی،بن  الملقن، عمی ابن .17

، اولچـا  دارالعاصم، للنشی و التودبع، : بن محم ، المملک، العیبی، السعودب، بن اثم 
 م.1117 ، 1117

 ،بیـیوت ،جمـال الـ بن ،با تحقیق: مییدامادی ،لسان العیب ،محم بن مکیم ،منظور ابن .19
 ق.1111، صادر التودبع دار النشی و الفکی للطباع، و دار :لبنان

ابوبعلی، اثم  بن علی الم نی، ابوبعلی الموصلی التمیمی، مسن  ابی بعلی، با تحقیق:  .11
 م.1191ق، 1141، اولچا  دار المامون للتیاث،  :ثسین سلیم اس ، دمشق

محمــ  بــن اســماعیل ابوعب اللــه بخــاری جعفــی، الجــامع الصــحیح  )الف(بخــاری، .24
چـا    یی،  دار ابن :قیق و تعلیق: د.مصطفی دب  البتاء، بمامه، بییوتالمختصی، با تح

 م.1197ق، 1147، دوم

محم  بن اسماعیل ابوعب الله بخاری جعفی، الجامع الصحیح البخـاری،  ()ببخاری، .21
 ق.1122، اولچا  دراالطوق النجاة، 

سـی   :، التـاربخ الکبیـی، تحقیـقاسماعیل ابوعب الله بخـاری جعفـی محم  بن بخاری، .22
 م.1196، الفکی دار: هادم ن وی، بییوت

 ال بن عب الله بن بهادر، اضـواء السـلف، تحقیـق: ال بن، ابو عب الله محم  بن جمالب ر .29
  ق.1111، اولچا   نا، :بیالعاب بن محم ، رباض دبن

عمـ ة القـاری، دـیح صـحیح  ،ب رال بن عینی، ابـو محمـ ، محمـود بـن اثمـ ثنفی .21
 تا.  بی ثیاء التیاث العیبی،ا دار :البخاری، بییوت

 ،محـ ث، جـلال الـ بن :بیآی، اثم  بن محم  بن خال ، المحاسن، تحقیق و تصحیح .25
 .ش1971، آم: دارالکت  الاسلامی،

موسسـ، مل  :الحسـین الحسـینی، نقـ  الیجـال، آـم تفیبشی، محقق سـی  مصـطفی ابن .26
 ش.1976، التیاث لاثیاء بیت
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ن التیمـ ی، تحقیـق و تعلیـق: اثمـ  محمـ    بن عیسی، ابوعیسـی، سـنمتیم ی، مح .27
مصـطفی  ،و مطبعـ ،دـی ، مکتبـ :ابـیاهیم عطـوة، مصـی و فواد عب الباآی محم ، دا ی

 .ق 1915،دومچا  الباجی الحلبی، 
 ،المنتقی من سنن المسن ة عن رسول الله جارود، ثافظ ابی محم  عب الله الجارود، .29

 .ق1149، اولچا  لکت  ال قافی،، الجنان و موسس، ا تعلیق: عمی البارودی، دار
مطبعـ، الهـادی،  :لابی ثمـزة ال مـالی، آـم تفسیی القیمن الکیبم ال بن، عب الیداق،ثید .21

 .ق1124اول، چا  
، موسسـ، مل بیـت علـیهم السـلام: بـن ثسـن، وسـائل الشـیع،، آـم عاملی، محم  ثی .94

  .ق1141

مکتبـ، التجاربـ،  :مصـی آیة العین بفتـاوای علمـاء ثـیمین، ثسین بن ابیاهیم المتیبی، .91
  .م1117ش، 1956، اولچا  الکبیی، 

ی، ثسن بن سلیمان بن محم ، .92  :مختصـی البصـائی، تحقیـق: مطفـی، مشـتاق، ابـیان ثلِّ
 .ق1121، موسس، النشی الاسلامی

ی، ثسن بن بوسف بن مطهی، رجـال العلامـ، الحلـی، تحقیـق: بحیالعلـوم، محمـ   .99 ثلِّ
 .ق1111، ال خائی دار: صادق، نجف ادیف

ال قافـ، : طبقات روات، آم خوئی، سی  ابوالقاسم خوئی، معجم رجال الح ب  و تفضیل .91
   .ش1979، الاسلامی، فی العالم

 تاربخ خلیفه بـن خیـاط، عمیو خلیف، بن خیاط بن خلیف، الشیبانی، خلیف، بن خیاط، ابو .95
ق، 1145، اولچـا  موسسـ، الیسـاله،  :د تـور ا ـیم ضـیاء العمـیی، بیـیوت :تحقیق
 .م1195

ثسـین سـلیم  دارمی، عب الله بن عب الیثمان، تمیمی سمیآن ی، سنن دارمی، تحقیـق: .96
 .ق1112، اولچا  التودبع،  دارالمتنی للنشی و :اس  ال ارانی، عیبستان سعودی

 میـزان الاعتـ ال فـی نقـ  عب الله محم  بن اثم  بـن ع مـان، ال بن، ابی ذهبی، دمس .97
 تا.  ، بیالمعیف، للطباع، و النشی دار :ی، بییوتعلی محم  البجاو :الیجال، تحقیق

تـ  یة الحفـا  و ذبولـه،  عب الله محم  بن اثمـ  بـن ع مـان، ال بن، ابی ذهبی، دمس .99
  .م1119  ق، 1111، الکت  العلمی، دار :تحقیق: د یبا عمییان، بییوت

، چـا  اول، دارالفکـی: بیـیوت، تاج العیوس من جواهی القاموس ،، سی  میتضیدبی ی .91
 ق.1111

مطبعـ،  :حقیق: محمود محم  دا ی، آاهیةتبن عمی، اساس البلاغ،،  دمخشیی، محمود .14
 .م1111، الم نی
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سنن ابوداود، تحقیق: دعی  الارنوط، محمـ   امـل فـی   سجستانی، سلیمان بن ادع ، .11
  .ق1194، اولچا  بللی، دارالیسال، العلمی،، 

موسسـه چـا  و  ابـیان: ابیی،سی  میتضی، امالی، تیجمـه وتحقیـق: د تـی ثسـین صـ .12
  .ش1961، انتشارات مستان آ س رضوی

   .ق1111، اولچا  ، : مهیضیر و لا ضیار، آم آاع   لا سیستانی، علی ثسینی، .19
النشـی الاسـلامی،  :الفابق فی رواة و اصحاب الامام الصادق، آم دبستیی، عب الحسین، .11

 .ق1119، چا  اول
ر ارالماحوویا  اح ق:افاالح اا اااالمای ، اح اابسا، انا،ان اا،ااصاحب المعااحم  ااا .15

 ق.1111لول اچحپالمجولهری اق اامکتبةاآ ةالللهامرعش  ا

مجمع البحـیبن، محقـق و مصـحح: ثسـین ادـکوری،  ال بن بن محم ،فخیطیبحی،  .16
 ش.1975، سومچا  اثم  میتضوی،  :تهیان

تخیبج: طارق بـن عـوض  تحقیق و المعجم الاوسط، طبیانی، سلیمان بن اثم  طبیانی، .17
 .ق1115، دارالحیمین :بن محم  و عب المحسن بن ابیاهیم الحسینی، آاهی  الله

جعفی محم  بن الحسن بن علی طوسی، المبسـوط، تحقیـق و  طوسی، دیخ الطائف،، ابی .19
، مکتبـ، ثی ربـ،، لاثیـاء ارثـار الجعفیبـ، :تصحیح: سی  محم  تقـی  شـفی، تهـیان

 ق.1997

مسـن  عبـ  بـن ثمیـ ، تحقیـق: سـی   محم  عب  بن ثمی ، منتخ عب  بن ثمی ، ابو .11
 .ق1149، اولچا  صبحی ب ری و محمود محم  خلیل، مکتب، النهض، العیبی،، 

عـون المعبـود دـیح سـنن  دـیف الحـق، صـ بقی،، مبادی، محم  ادیف بن امیی عظیم .54
داوود و ابضـاح عللـه و مشـکلاته،  القیم: تهـ ب  سـنن ابـی داوود، و معه ثادی، ابن ابی

 ق.1115، دومچا  ت  العلمی،، دارالک :بییوت

جی، الضـعفاء الکبیـی،  المعطی امین آلعهبن عمیو، محقق: عب  جعفی محم ابوعقیلی،  .51
 .ق1141، دارالمکتب، العلمی،

 .ش1911، اسو  :های تفسییی، تهیان  و گیاب   ها  روش علوی مهی، ثسین، .52

 .ق1141، دومچا   ،هجیت :فیاهی ی، خلیل بن اثم ، العین، آم .59

، اولچا  دارالکت  العلمی،،  :مبادی، محم  بن بعقوب، القاموس المحیط، بییوتدفییو .51
 .ق1145

، «مـع تعلیقـات مییدامـاد الاسـتی مبـادی»  شی، محم بن عمی، اختیار معیفـ، الیجـال .55
 تا.  ، بیموسس، مل بیت علیهم السلام :تحقیق: رجائی، مه ی، آم
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مخون ی،  و محم  غفاریا بی  لیعمصحح:  کافی، محقق وال لینی، محم  بن بعقوب،  .56
 .ق1147، دارالکت  الاسلامیه :تهیان

محقـق: باسـلوم  ،)تفسـیی ماتیبـ ی( وبلات اهـل سـن،أماتیب ی، محم  بن محمـ ، تـ .57
   .ق1126، اولچا  دارالکت  العلمی،، منشورات محم  علی بیضون،  :مجیی، بییوت

داراثیـاء : اآی، بیـیوتفواد عبـ البمحمـ الموطاء، تصحیح و تخـیبج:  مالک بن انس، .59
 .ق1146، تیاث عیبی

 :فوری، ابوالعلاء محم  بن عب الیثمان بن عب الیثیم، تحف، الاثـوذی، بیـیوت مبارک .51
   تا.  ، بیدارالکت  العلمی،

 –)ط  علی، روض، المتقین فی دیح من لا بحضی  الفقیـهمجلسی، محم تقی بن مقصود .64
موسسـ، فیهنگـی  :آـم ،ادـتهاردیدنا   و علی یتحقیق: ثسین موسوی  یمان ،الق بمی،(

 ق.1146، اسلامی  ودانپور

ــار الائمــ، مجلســی، محمــ  .61 ــ رر اخب ــوار الجامعــ، ل ــن محمــ  تقــی، بحــار الان باآی ب
  .ق1149، دار اثیاء التیاث العیبی :تحقیق: جمعی اد محققین، بییوت ،الاطهار

الحوادـی،،  الحجـاج مـزی، تهـ ب  الکمـال مـعالیثمان، ابومزی، بوسف بن د ی عب  .62
 .ق1144ل، اوچا  موسس، الیسال،،  :تحقیق: د تی بشار عواد معیوف، بییوت

چـا  انتشـارات  ـوبی، ابیان: معارف، مجی ، تاربخ عمومی ث ب  با روبکید تحلیلی،  .69
 .ش1911، دانزدهم

، هعلمیـ هـای ثود  می ـز مـ بیبت :التمهی  فی علوم القیمن، آـم هادی،معیفت، محم  .61
 ق.1114، سومچا  

التابعـ، لجامعـ،  موسسـ، النشـی الاسـلامی :نجادی، اثم  بن علی، رجال نجادی، آـم .65
 .ش1965، الم رسین بقم المشیف،

المجتبـی مـن السـنن، سـنن نسـائی،  بن دعی ، ابوعب الیثمان النسائی، نسائی، اثم  .66
 .ق1146، دومچا  غ   مکت  المطبوعات الاسلامیه ثل ، عب الفتاح ابو :تحقیق

 .ق1114،موسس، الکت  ال قافی، :بن علی، تفسیی نسائی، لبنان نسائی، اثم  .67

فواد محمـ  تحقیـق:صـحیح مسـلم، نیشابوری، مسلم بن الحجاج ابوالحسن القشییی،  .69
 .ق1121، دومچا  اثیاء التیاث،  دار :عب الباآی، بییوت

التیببین فی القیمن و الحـ ب ، تحقیـق: اثمـ  فیبـ   بن محم ، عبی  اثم هیوی، ابو .96
 .ق1111، اولچا  مکتب، النزارمصطفی البا، :زب ی، مملک، العیبی، السعودب،الم

 


